
 

 

 

نياننخستياستمدارازنگاهصوفيعارفسيهايژگيو 

(براساسمتونمنثورتاقرنچهارم)
يبركمنوچهرا

يدانشگاهتهرانفارسادبيّاتاستادزبانو

 يدريحيمهد

 دانشگاهتهرانيفارسادبيّاتزبانويتركديدانشجو

 (11 تا 1 از صفحة)

 60/16/96 :تاريخ پذيرش ،62/10/96: تاريخ دريافت

كيدهچ

 تأكيدد با آنان  .اند  آورده ياست روي، به عرصة سثرتكار وحدت و يه بر هر دو معكيتعارفان مسلمان با 

 «استمداريعارف س» يها  يژگين وييعارفان، به تب ياست براياستمداران و سيس يبر ضرورت عرفان برا

اندد و    توجّه داشته مهمّن يخود، به ا يهان از همان آغاز در گفتارها و رفتارينخست انِيصوف. اند  پرداخته

بدا توجّده بده    . اندد   ردهكدان دعوت يو عدالت و عطوفت با مر يدار  ان را به مردميصوف ،يبا نگاه اجتماع

 يها  يژگيح ويستند، با تشريز  يم يو عبّاس يستمگر امو يخلفا يعصر در زمان برخآن ان يه صوفكنيا

در روشدن   ي، سدع يصدر اسلام در امور زمامدار مجاهدانو  يان الهامبرياز پ يم عارف و الگوسازكحا

بدراي  با توجّه بده مندابد دسدت اوّ  و     ،ن مقالهيدر ا .اند  داشته يومت اسلامكح يقيساختن چهرة حق

م و يا  ردهكن ييان قرن چهارم تعيپژوهش را تا پا يخيمحدودة تار ها،  موضوع به سرچشمه يساز نزديك

، ي، ذوالنّدون مصدر  ياض، حدار  محاسدب  يل عيفض، يحسن بصر رينظ يانيو آثار صوف نگاه ما به اقوا 

، يد، شدبل يد ، جنيد خدرّاز، ترمدذ  ي، ابوسعي، سهل تستريد بسطاميزي، بايبن معاذ، ابوحاتم راز ييحي

 .متوجّه است يو سلم ،ي، خرگوشمكيّ، سراج، يلاباذك

 

 .مك، حانظريّهثرت، وحدت، ك ن،يان نخستياستمدار، صوفيعارف، س :يديلكهايواژه

                                           
1 .mehdiheidari8@ut.ac.ir 
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 «ينپادشاهييقافدانندآمرغانِ»

ف اسلامي را جداي از سياست تعريد   ي پژوهشگران، عرفان و تصوّبسياري از مردم و حتّ

ايدن مفداهيم    موجب ارائة تصويري ناقص از هر دو، مهمّحا  آنكه غفلت از اين  كنند،  مي

 كده در  شدود   يمد ديدده  تحركّاتي رفتارها و  ا و، گاه گفتارهو آثار عرفا يدر زندگ. شود  مي

ر در عارف با سدف . هر دو معيار وحدت و كثرت به شكل تقريباً كامل لحاظ شده استآنها 

تواندد    صورت روي آوردن به عالم ظاهر، مدي رسد كه در   مي يعميق بطن عالم به شناخت

فلسدفة  اسدت كده   چندين كسدي   . سدازي كندد    مجموع وحدت و كثرت تصدميم  بر اساس

ردم ت فرمانروايي دارد، بر نيازهاي دنيوي و اخدروي مد  داند، ظرفيّ  حكومت و قدرت را مي

 .كند  قواعد آن رفتار ميطبق مرتبه  و در هر ،جاست  هواق  است، صلح و جنگش ب

به قدر توان  وي. عارف از لحاظ ظاهري با مردم است، ولي قلب او هميشه با خداست

كه به درون اجتمداع بيايدد و بده بدرآوردن نيازهداي مدردم        كند  و فرصت خود تلاش مي

 .عده در بدارترين سدطوش اشدتوا  ورزد    ي اگر توانسدت بده تددبير امدور جام    بپردازد و حتّ

ن نبدي  هاي اجتماعي خود بودند، سدليما   انديشه به دنبا  مصداقي كردن صوفيّه ازآنجاكه

 كردند ميبه پيروي از او تحريض  سلام رادانستند و ملوك ا  را نمونة يك پادشاه خوب مي

دادند و   يمان مسلمان قرار مكو صحابه را سرلوحة حا (ص)امبر اسلاميسادة پ يزندگ نيزو 

سدتمگر و   يه خلفدا ك كردند ميم يترس يرا در عصر يخواه  و د  يومت آرمانكن حيچن

نند عمر بدن  ما يخاصّدن اشيبا برگز صوفيّه ،در واقد. بودندمران كح يو عبّاس يفاسد امو

 .دندكر  يق ميشان تشويا يل اخلاقياز فضا يرويگر را به پيد حكاّم ز،يعبدالعز

اسدت   ييها  يژگياز و ،ا و عدالتيبه دننداشتن  بستگي د ، يستيز  ، سادهيقدرت باطن

 ،و عدرف  ،عددالت در فقده، حكمدت، عرفدان    . نندد ك  يمد  تأكيدبر آن به شدّت  صوفيّه هك

در نظر عارف، عداد  كسدي اسدت كده مظهدر همدة اسدماي        . ردخود را دا خاصّتعاري  

حسناي الهي باشد و در هر وقت به اسمي از اسدماي حسدني كده مناسدب همدان وقدت       

 .(99: 1811جوادي آملي، )درآورد اجرا به خود آن را در جاي  كند واست، ظهور 

ان يد ا پاتد  صدوفيّه  هاي باتكو  يخيبه شواهد تار يه با نگاهكم يآن ن پژوهش بريدر ا

ن ييتب يخيب تاريه بر منابد دست اوّ  به ترتكين را با تيان نخستيقرن چهارم، نظر صوف

هداي    در دورهامّدا   اي ندارد،  اين موضوع در حيطة تاريخي مورد نظر ما هيچ پيشينه .كنيم
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 آراياكندون  . اسدت نشدده  در ايدن حدوزه    يتحقيقات  در مباحث نظري، همچنينديگر و 

 .كنيم مياين باب بررسي در  را صوفيّه

 هايعارفسياستمدارويژگي

 يد بدرا يد جانبه بر مردم داشته باشدد، با   همه يخواهد امامت  يه مك يمكحا صوفيّه،از نگاه 

ن در گفتار و آثدار خدود بدا    يان نخستيصوف. وار باشد يليآراسته به خصا ،ردنكومت كح

هدا    گرا بددان   ز عارف اجتماعيمسلمان و نم كه حاكرا  يا، صفاتيا و اوليانب يتوجّه به زندگ

عالم وحددت و   يوستگيانگر ضرورت پيب ،هيسون نگاه دويا. اند  ردهكح ي، تشراستازمند ين

ان ياز اقدوا  و آثدار صدوف   برگرفتده  ه كد ر  يز يها  يژگيو. است استيو عرفان و س ،ثرتك

 :ندك  ين دو عرصه درلت ميا يوستگيبر لزوم پ يبه خوب د ن استينخست

زيستيساده

 تأكيدد  گريزيزيستي و دنيدا   ساده هاي خود به عمر بن عبدالعزيز بر  در نامه حسن بصري

 جويانه  در توصي  زندگي رياضتوي  .داند  ميهمين پيامبران را همة  شيوةو  ردفراوان دا

بدات  اليد الي العنق و  ذا جنّه الليل لبس المسوش و غلّفإ» :آورده است (ع)سليمانو سادة 

 ثدم اقدتصّ   ...عر مدن الثيداب  يلدبس الشد   باكياً حتي يصبح يأكل الحنشدن مدن الطعدام و   

 .(182: 6جق، 1891اصفهاني، )« و العير الصالحون بعد منهاجهم و أخذوا بآثارهم و الزموا الكدّ

كدان يطعدم    (ع)نّ سدليمان إ»: نويسدد   مي (ع)سليمان زيستي سادهدربارة  د خرّازيابوسع

خدرّاز،  )« و يأكل هو الشدعير  (خشن الدقيق)قي و يطعم عياله الخشكار ي النّالأضياف الحوار

ن رض فكدا كان علدي خدزائن الأ   (ع)نّ يوس إ»: گويد  مي (ع)در مورد يوس و . (89-81: تا  يب

خدرّاز   .(89: همدان )« شدبد فأنسدي الجيداع   أخداف أن أ : فقدا  . ريشبد فقيل له في ذلدك 

هدا    را كه با آن نامده  خاتم طلاي خويشاينكه و  كند  مينقل  (ص)الله رسو از هم حكاياتي 

: همدان )كرد   ها عوض نمي  و شِراك نعلش را تا مدّتساخت ، از دستش خارج زد ميرا مهر 

 : كند مي لنقزيستي ابوبكر و عمر و عثمان نيز چنين حكاياتي   سادهدربارة  يو. (11-16

مدن   حين ملك ارمر و جاءتده الددنيا را  ، ابوبكر (ص)الهدي بعد رسو  الله و هذا 

يخيط مدا بده مدن خلدل و     )حلّها لم يرفد بها رأسا و لم يتصنّد و كان عليه كساء يخلله 

كدان   مدن حلّهدا و   راذالخلالين و هذا عمر حين جاءتها الددنيا  : و كان يدعي( شق

حت عليه كندوز  رفعه بعضها من أدم و قد فتُ طعامه الخبز و الزيت و في ثوبه بضد عشر

 (.16-11: همان) !!!دٌ من عبيده في اللباس و الزيكسري و قيصر و هذا عثمان كأنّه واح
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گذاشدته   )!!!(سه نشانة عطد    ،دقكتاب الصّجاست كه مصححّ در خود متن جالب اين

 .چنين تصويري ندارد ا عثمان در ميان خود اهل سنّت همزير است؛

قدداد دارد و آن را موجددب موفقّيّددت عددارف زيسددتي اعت  بدده شدددّت بدده سدداده يتسددتر

گريدة سدلمان در پايدان عمدر از     »در داستان ن موضوع را ياه ك  چنان داند، ميسياستمدار 

: م 6001، يتسدتر ) بينديم  مدي  «نهد  اينكه اندكي بيش از زاد يك مسافر از خود به جاي مي

 .(11: ق 1166، ؛ رازي129: 6 ، جق 1166، مكيّ؛ 129و  121

و  (ع)امدام علدي   و (ع)داندد و از موسدي    را از لوازم سياستمداري ميزيستي   ادهس يترمذ

 .(808  :6 ج ، و192و  91: 1 ، جق 1118، يترمذ)آورد   براي آن نمونه مي (ع)امام حسن

كندد كده     هاي عثمان يداد مدي    زيستي  شكنانه و ساده  هاي نفس  از رياضت سراجابونصر 

بدا اسدتناد بده رفتدار عمدر بدن        سدراج . (161: م 1911، سدراج )د نماي ميانگيز   بسيار اعجاب

حاكمدان   چراغ كارهاي شخصي و عمومي را جدا كرده بود، (ع)عبدالعزيز كه همچون علي

ه علدي  سدراج كدان يضدد    و»: نويسد  كند و مي  الما  توصيه مي ت در مصرف بيترا به دقّ

 .(همان)« ثلث قصبات و في يده خزائن اررض

پردازد كه وقتدي    زيستي حاكم، به نقل داستاني از زبان عمر مي  بر ساده كيدتأبا  مكيّ

كسدري و  »: گويدد   كندد و مدي    بيند، گريه مي  پيامبر را به شكلي ساده، خفته بر حصير مي

خلقه، و خيرته من  (ص)نت رسو  اللهيا و أقيصر في فرش الحرير و الدّيباج و في نعيم الدّن

« ترضي ان تكدون لهدم الددنيا و لندا ا خدره     امّا  نت يا عمر؟شكٍ أأفي : قا . علي ما أري

كند كده    زيستي امراي صدر اسلام ياد مي  از ساده همچنين يو. (290: 6 ج ،ق 1166، مكيّ)

به نام سعيد بن جذيم، از فقيرترين مدردم بدوده و بدا ايدن حدا  از پدذيرفتن       آنها  يكي از

مبدال  را در ميدان جيدوش مسدلمين تقسديم      كرده و آن   ر خودداري ميهاي عم  بخشش

با اشاره به اينكه فرعون و هامان نخسدتين كسداني    مكيّ .(196-191: همان)است كرده  مي

كندد و عارفدان     تعريد  مدي  « ترك فضو  البنيان»بودند كه قصر مشيد ساختند، زهد را 

.(191: همان)دارد   نشيني بر حذر مي  سياستمدار را از كاخ

، (ع)پس از شدهادت اميرالمدنمنين   (ع)با ذكر خطبة امام حسن النّبي  رفشدر  خرگوشي

و مدا تدرك   »: كندد   زيستي اسوة عارفان سياستمدار اشاره مدي   از قو  آن حضرت به ساده

ن يبتاع بها فضلت من عطاياه، أراد أدرهم  رض صفراء و ر بيضاء الّا بسبعماعلي ظهر الأ
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به توصدي  زنددگي سدادة صدحابه در      همچنينوي . (629: 1821، يخرگوش)« خادماً لأهله

كه برخي از ايشان صاحب حكومت و امدارت بودندد؛ مثدل     پردازد، درحالي  صدر اسلام مي

ن بدود و چهدار هدزار درهدم هديده      كه امير بيست هزار جنگجدو در مدداي   سلمان فارسي

خرمدايي   بدا يدك درهدم ليد     فقدط  كدرد و    گرفت و همة آن را در راه خدا انفاق مدي   مي

فروخت كه فقدط از يدك درهدم آن خدودش       بافت و آن را به سه درهم مي  خريد و مي  مي

.(612: ق 1161همان، )كرد  مياستفاده 

از نعمت فهم در قضاوت را مجالسدت او بدا    (ع)سليمانحضرت مندي   علّت بهره سلمي

؛ 11 :ق 1161، يسدلم ) داند  فقيران و قلّت نظر در مُلك و سلامت از لذّات و تناو  حلا  مي

 .(99 :م 1991همان، 

يقلبيزياگريدن

از  يبده بزرگد   او. داند  حار  محاسبي در آثارش دنياگريزي قلبي را رزمة حاكم عارف مي

ت دار شددن امدر خلافدت بده شددّ       پس از عهدهكه  حدّي كند، به  عمر بن عبدالعزيز ياد مي

 .(619: 1 تا  يبمحاسبي، )محزون شد و گريست 

 كه مالد ك يا  چه بسا بنده»: ديگو  در مورد جمد كردن دنيا و آخرت مي يهل تسترس

؟ يسد كدند مثدل چده   يپرسد  .ش اسدت ين مردم در روزگار خدو يزاهدترامّا  ،گردد  يا ميدن

 .(161 :م 1911، سراج) «زيمانند عمر بن عبدالعز :گفت

اره بده داسدتان   وي بدا اشد  . شدمارد   طلبدي ملدوك را ناپسدند مدي     لذّت ابوسعيد خرّاز،

يدي پوشديده  ، پيراهن جد(ع)روزي سليمان: شد، آورده است  كه بر باد سوار مي (ع)سليمان

ت هنگام حركت، پيراهن به بدنش چسبيد و او از اين برخدورد لدذّ   بود و بر باد سوار شد؛

رّاز، خد )« طعدت  الله مرنا ان نطيعك مدا أ نمّا اُإ»: د او را به زمين نهاد و گفتبرد كه ناگاه با

داندد و    قلبدي بده حكومدت مدي     بستگي د حكمراني انبيا و اوليا را بدون او . (10-89: تدا   يب

ن فدي ملكهدم، ريستوحشدون مدن فقدده، إ     فالقوم كانوا خارجين من ملكهم »: نويسد  مي

وي اعطاي مُلك به برخي پيدامبران را آزمايشدي    .(10: همان)« فقدوه و ر يفرحون بالشيء

او  .(11: همدان )داندد   مدي  آنان در اعراض قلبي از دنيدا  د براي محك قدرتاز جانب خداون

و هو خازن مدن خدزّان الله   »: يسدنو  داند و مي  داري فقط خازن الهي مي  ملوك را در ملك

و كدان فدي الدذي يملدك و      خراج و البذ  و المواساسارع إلي الإ، ذا راي موضد الحافإ

 .(91: همان)« خوانه سواءإ
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 :نويسد  ميرا نظير   ملك بي (ع)ر مورد درخواست سليماند يترمذ

حدهم ان يتقدّمه غيره من عنده و يوار أ ته يتنافسون في المنزخاصّحباب الله و فإنّ أ

يسدأ    (ص)لله تعالي و كان رسدولنا انمّا سألها الدنيا لنفسه و اما سأ   (ع)نظرائه و سليمان

فدالخلق  . وسد رزقي عندد كِب در سدني   أللهمّ اجعل أ:  من الدنيا و لم يسأ  كلّها قاشيئاً 

بدوه داوود  كان أ الدنيا و قد فانّما سأله . احوج منه في هذه الدنيا عمّا سأ  سليمان

رضه و عرضت علي لقمدان فدأبي   ن حاكم الله في أفقبلها و كا ن عرضت عليه الخلاممّ

 (.611-619 :ق 1118، يترمذ) فكان حكيم الله في ارضه ي افأعط

بداز هدم بدا ندوعي نگداه       ،(ع)بينيم، ترمذي با وجود اعتقاد به فضايل سدليمان   كه مي  چنان

 .دهد  حكمت را بر حكومت ترجيح مي  جا،  ه بهگرايانه و البتّ  عزلت

سدتايش   ، در دامحدقّ  يان موضدوع يضمن ب ،صوفيّهگر از يد يمثل برخ سراجابونصر 

كه عارف را مردي در ميان مردم و در د خن يحيي بن معاذ  افتد و پس از نقل س  خلفا مي

  حدا  عثمدان لأنّده روي    و هذا وصد »: نويسد  مي عين حا  دور از ايشان خوانده است د 

، سدراج )« أشدّ بهذا المدا  مدا جمعده    سلام الإن يكون في ي خشيت أنّلور إ: عنه قا 

ام نبايد عارف را مشوو  سدازد  معتقد است كه قدرت و مق همچنين سراج. (161 :م 1911

هدا    كند كه به علّت سرگرم شددن بدا اسدب     اشاره مي (ع)و در اين مورد به داستان سليمان

د و خداوندد  خورشديد را   هدا را گدردن ز  شد و بده عقوبدت ايدن كدار، همدة آن     نمازش قضا 

.(101: همان)گرداند تا او نمازش را به جاي آورد باز

المدا  و توزيدد دقيدق آن،      در مراقبدت از بيدت   (ع)رفتار عليبا اشاره به  مكيّابوطالب 

 :ق 1166، مكّدي )داندد    گونه نگاه به سياست را ناشي از دنياگريزي قلبي آن حضرت مي اين

در عدالم   ،ن، علماي آخرت يا عالمان علم قلدوب و علدم بداط   مكيّعارفان يا به قو  . (191

كه از قدو     چنان هايشان در عرش خداست؛  بقلامّا  كنند،  كثرت و با قواعد آن زندگي مي

بالمحدلّ الأعلدي،    رواحهدا  صحبوا الدنيا بأبدان أ»: نويسد  در وص  ايشان مي (ع)علي

اعتقداد دارد   مكيّ .(همان)« لي دينهإ رضه و الدعاأ ولياء الله من خلقه و عماّله فياولئك أ

ايدن   يكه وقتي از ابن عمر بدرا   چنان د،ان  كرده  پرهيز مي صدارتصحابه در صدر اسلام از 

 ديد نكت را بدر گدردن او اف  ين مسدئول يد و ايبرو يريدرخواست شد، گفت به دنبا  ام ارك

د كده در آن از  اي از عمر بن عبدالعزيز به يكدي از عداملانش      وي با نقل نامه. (829: همان)
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: 6 همدان، ج )نامدد   مي «رأس خطايا»را دنيا   حبّ نكوهش دنيا سخن به ميان آمده است د 

ت زهدد  با نقل حكايتي از مالك بن دينار، قدرتمندي را از شرايط صحّ مكيّ .(1012و  111

بدن   كگداه مالد   هدر »: خواندد   شمارد و همگان را به جمد اين دو صفت ملازم فرامي  برمي

 وآورد  يا به او رويه دنكز بود يزاهد، عمر بن عبدالعز: گفت  يخواندند، م  ينار را زاهد ميد

و نتيجده   (112-119: همدان ) «دم؟يد ز زهدد ورز يد پدس مدن در چده چ    د؛يد در آن زهد ورز

ابتدا بايد به خودسازي  ، هر سياستمداريمكيّاز نظر  .«هد في معدوم باطلالزّ»: گيرد  مي

مانندد و بده     نايافتگان از آن در امان نمي آفات فراواني دارد كه تهذيب بپردازد؛ زيرا قدرت 

 در نظر او، عدارف سياسدتمدار  . يچ مصلحي وجود ندارد مگر آنكه خود صالح باشدعلاوه ه

اسباب دنيايشان را اصلاش كند و اين دو سپس ابتدا بايد به اصلاش آخرت مردم بپردازد و 

مدن لدم     كدلّ »: نويسد  مي مكيّاين گونه است كه . (219: همان)ه در طو  هم هستند البتّ

ته لم يُنجب فدي خاتمتده و لدم يكدن     رادجعل الخوف حشو إلبه في بدايته و ييستعمل ق

بدر مدا  و    «مسدلّط » يقد يعدارف حق  ،از نظر وي. (همان)« ماماً للمتقّين عند علوّ معرفتهإ

.(218: همان)آن  «خّرمس»مقام است نه 

را بده سدان   دنيا  عارف  ،ياز نظر و. ن موضوع متوجّه استيدر آثار خود بدهم  يسلم

 هداي  لشوبنابراين و  (110-109 :م 1991، يسدلم )رساند   و را به آخرت ميكه انگرد  ميپلي 

و هدف وي از مالكيّت، اقتدار در راه  (98: 6 ج، ق 1161همان، )دارد   بازنميحقّ  دنيا او را از

اغفر لدي و هدب     ربّ»در تفسير آية  يو .(110 :ق 1816  همان،)خداست نه اقتهار بر مردم 

سدازي  الگولكي را چنين مُ (ع)سليمانعلّت درخواست  ،«لأحدٍ من بعدير ينبوي   لي ملكاً

علي ما بعدده مدن    يءٌ مماّ آتاه من الملك فيكون هو ان ريشوله عن ربّه ش»: داند  مي

شرط مصاحبت بدا   يسلم .(112 :م 1991؛ 111: 6 ، جق 1161همدان،  )« بناء الدنيالملوك و أا

 ج، ق 1161همدان،  )كند   سن صحبت قلمداد ميان را حُا سلامت و مصاحبت با صالحعامّه ر

گرايي عارف با ديگران را از قو  يحيدي بدن معداذ      و تفاوت اجتماع (111 :ق 1816؛ 101: 8

نّ العلماء عبدوا الله بقلوبهم و عبددوا النداس بأبددانهم و الجُهّدا      إ»: كند ميچنين تبيين 

 .(19: 6 ، ج1816همان، )« لسنتهمأبدانهم و أ أنفسهم و عبدوا الناس بقلوبهم وعبدوا الله ب
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بتيوهمحبوبيّت

دارد،   گدام برمدي   ي كده در راه سدلوك و اطاعدت از خددا    اض معتقد اسدت كسد  يل عيفض

وي در اين بداره گفتده   . برند  كند كه همه از وقار و هيبت او حساب مي  شخصيّتي پيدا مي

، مكّدي ) 6«خاف منده كدلّ شدي    اف اللهمن أطاع الله تعالي اطاعه كلّ شيء و من خ»: است

نقدل  . داندد   مدي حدقّ   فضيل همة عالم را تحت اطاعت اولياي. (1016و  199: 6 ، جق 1166

لدو  »: فضيل گفتده اسدت   رفتند،  است وقتي او همراه با يكي ديگر از صوفيان بر كوهي مي

: فقدا  فضديل  . الجبل فتحرّك. ن يميد لماداً من أولياء الله عزّوجل أم ر هذا الجبل أوليّ أنّ

 .(886 :ق 1161خرگوشي، )« انالم نردك بهذا، فسكن الجبل

كندد و    رابطدة او بدا خددا ارزيدابي مدي      بر اسداس يحيي بن معاذ، رابطة فرد با خلق را 

و  علي قدر حبكّ لله تعالي يحبكّ الخلق و بقدر خوفك من الله يهابدك الخلدق  »: گويد  مي

م دن سُدر    » و نيدز  (111 :ق 1816سدلمي،  )« مرك الخلدق علي قدر شولك بالله يشتول في أ

الإمداء و   مهمّابناء الدنيا تخدد »: و نيز (118: همان)« الله، سرّت ارشياء كلّها بخدمته بخد

 .(111: همان)« اربرار و ارحرار مهميخد العبيد و ابناء ا خر

 تدي شديئاً  ر امّمد مدن ولدي مدن أ   »: كند كده فرمدود    نقل مي (ص)از قو  پيامبر يترمذ

مدنهم   ذا بسط يده لهدم بدالمعروف، رزق ا  من قلوبهم و إ إفحسنت سريرته، رزق 

نده خلقده و صدنائد المعدروف     هداب الله م ب عبدٌ ربّه ظاهراً و باطناً، سدرّاً و علنداً، أ  ذا هافإ

محبتّه علدي   حبّه الله القيالخُلق و م ن ح سُن الله خُلقه أحبّه و من أ مِن حُسن رتكون إر

 ير تواضد و مراقبدت عرفدان  يثبر تأ تأكيدبا  يو .(891-892، ق 1118 ،يترمذ)« قلوب عباده

وضد نفس و حفظ قلب هم از ديگر صفاتي اسدت كده اميدر را در    »: سدينو  يم ،ن راهيدر ا

 .(98 :م 1991همان، )« سازد  المقدار مي  نزد مردم رفيد

لده كدلّ شديء     من عرف الله، خضد»: ديگو  ست ميبا اشاره به اثر عرفان بر سيا شبلي

 .(811 :ق 1816سلمي، )« فيهثر مُلكه لأنّه عاين أ

كندد، بلكده هيبدت او سدبب       هرگدز از مدردم دوري نمدي    عارف هكمعتقد است  مكيّ

 .(291 :ق 1166، مكيّ)شود  ميعظمت شخصيّتش 

                                           
 .(91: ق 1816سلمي، ) استرّي سقطي نيز نقل شده اين سخن از صوفيان ديگر همچون س.  
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و استونا از مدردم را   ، زهد در دنيا(ص)به نقل از رسو  خدا ارسرار تهذيبدر  خرگوشي

يددي النداس   أزهد في الدنيا يحبّدك الله و أزهدد فيمدا بدين أ    »: داند  مي محبوبيّتموجب 

عامدل رفعدت منزلدت     ،صبر و تقدوا اعتقاد دارد  او. (91 :ق 1161خرگوشي، )« يحبكّ الناس

لحدرص و  نّ او التقّي صيّر العبيدد ملوكداً و إ   برن الصّإ: (ع)العزيز ليوس  مرأقالت إ»: است

.(198: همان)« صيّر الملوك عبيداً هوالشّ

را موجدب رفعدت منزلدت وي قلمدداد     آنهدا   سلمي با اشاره به صفات دروندي عدارف،  

 :ق 1816، يسدلم )داندد    خدا ميجانب مة رفعت از كه تواضد در نفس را مقدّ  چنان كند،  مي

باطن در پيشدگاه خددا را   و اخلاص ظاهر و  (160-119 :م 1991  ؛ همدان، 121 ،821، 896، 12

: 1 ، جق 1161؛ 812و  690 :ق 1816: همان)بيند   و عزّت در ميان مردم مي محبوبيّتموجب 

، 1811همان، )خواند   را موجب مخدوم شدن ميحقّ  و خدمت در راه (111: 8، ج1811؛ 188

: همدان )كندد    و اطاعت از خدا را موجب مطيد شدن همة عالم براي او تلقيّ مي (111: 8 ج

 1816  همدان، )داند   و ترس از خداوند را سبب هيبت عارف و ترس همة عالم از او مي (121

من ر فَد ظلّ نفسه عن نفسه عاش النّداس  »: نويسد  ميو  (891: 1 ، جق 1161؛ 611-610 :ق

 (.818: انمه)« ليهمن استوني بالله أحوج الله الخلق إ»نيز و  (821 :ق1816همان، )« في ظلّه

ناافركنوشدّتباامنحمتبامؤر

، نده  داندد   يمتّ را شرط درك مقامات عرفاني مسوزي براي ا سلامت صدر و د   فضيل عياض،

« حيدث مدا كندت    للمنمنين و قل الحقّ الزم الرّ»: نويسد  مي يمحاسب .را روزهو  نمازكثرت 

 .(118-116: همان)خواند   يامبرادران مظلوم فر ياريان را به كو سال (189: 6 تا  يب، يمحاسب)

سدلمي،  )خواندد    مدي  عطوفت با منمنان و غلظت بر كدافران را محبّدت   ون مصري،ذوالنّ

ل آزار ايشدان را موجدب غفدران الهدي     دنيا و تحمّ و سروكار داشتن با ابناي (11 :ق 1816

.(91و  69: همان)داند   مي

العلمداء  »: نويسدد   عامِدل مدي   با اشاره به مسئوليّت اجتمداعي عالمدان   يحيي بن معاذ،

 همچندين او  .(68 :ق 1168، يراز)« مّهداتهم مدن آبدائهم و أ   (ص)محمّدد  العاملون أرأف با

و همگدان   (600 ،118، 91: همان)كند   سالكان را به صبر بر خلق و كثرت إخوان توصيه مي

يدا بُنّدي   »ه كندد كد    خواند و از قو  لقمان به پسرش نقل مدي   را به دوستي با خلق فرامي

.(99: همان)« نّه كثيراً فإتتّخذن عدوّإتّخد أل  صدّيق فإنّه قليل و ر
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و حبّ حمد و مكروه  (81 :ق 1166رازي، )ستايد   ابوحاتم رازي، غضب در راه خدا را مي

 .(91: همان)داند   ن ميهاي منافقا  را از خصلت داشتن ذمّ

كندد    تحدريض مدي  حدقّ   فداع از حدريم  سالكان را به همكاري با اهل وريت و د ديجن

 .(611: 1890جنيد، )

مر من لم يهدتمّ بدأ  »: كند كه فرمودند  اشاره مي (ص)به اين حديث سياسي پيامبر مكيّ

و در اين بداره بده داسدتان تدرك      (1069 :ق 1166، مكيّ)« المسلمين فليس من المسلمين

را بده سدبب سدالم     پردازد كه شب آتش گرفتن بدازار شدهر، خددا     شول سري سقطي مي

هدايش را صددقه     و به جبران همين كار، همة دارايدي ماندن دكان خودش شكر كرده بود 

داند؛ چرا كه معتقد اسدت    رحمت بر خلق را از خصوصياّت رزم حاكم مي يو .(همان)داد 

نّ إ»  كندد كده    سلطان بايد نمودي از خداوند باشد و در اين مورد حكايتي لطي  نقل مدي 

لدي  تهُ فشكوا إليه فخرج بهدم إلدي الصدحراء فرفدد رأسده إ     من الملوك قحطت رعيّ جبّاراً

كيد  تنذيده و   : لويث أو لننذينكّ فقا  لده وزراهه يا ساكن السماء لتسقينا ا: السماء و قا 

. رض فيكون ذلك أذي لده أقتلُ أوليائه من أهل الأ: أنت في الأرض؟ فقا  هو في السماء و

 .(1081: همان)« ماء بكرمه و جودهفأرسل الله عليهم السّ: قا 

 دشدمنانش  داند كه با دوستان خدا، دوستي و بدا   ناهيان از منكر را كساني مي ،يسلم

او شفقت بر همة مسلمانان و احسان و خددمت بده   . (96 :م 1991، يسلم)كنند   دشمني مي

تدرين لدوازم     حيداتي  شمارد كه جدزو   هاي عارف برمي  از ويژگي ايشان و تحمّل آزارشان را

، 810، 91، 29: 6 ؛ ج119 ،899، 811، 891، 892: 1 ، ج1811همدان،  ) استسياستمدار راستين 

 .(11: م 1991؛  182، 811، 611، 129 :ق 1816؛ 116، 111: 8 ؛ ج881، 861

زازظلميپرهعدلو

 ،يمحاسدب )فدراوان دارد   تأكيدد  افركا يخواه مومن د  نبر پرهيز از ظلم به ديگرا يمحاسب

و بطدن از   مدردم كه سالكان را به پاك نگاه داشتن دست از خون   چنان ،(118-116: 6 تا  يب

و همگان را به رعايت حقدوق غدلام و همسدايه و     (12: همدان )ورزد  مياموا  ايشان توصيه 

 .(189و  181: همان)خواند   مسكين مي

 .(1811: 8ج ،ق1166، مكيّ) داند  تر از رعايت حقوق مردم نمي  چيز را سختتستري هيچ 

س بدل يشدفقون   ايدنذون النّد   ر»: نويسدد   الله مدي  در توصي  حزبدر رسايل خود  جنيد

ازي، او را بده عدد  و   اي به يوس  بن حسين الدرّ   وي در نامه. (191: 1890جنيد، )« عليهم

.(111 :همان)كند   توجّه و عطوفت با مريدان دعوت مي
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سان با فقير و غني و انصاف در همة موارد را از لوازم اخلاق ملوكانده   رفتار يك يترمذ

غندائم و فديء را    (ص)و معتقد است پيدامبر اكدرم   (111-110: 6 ، جق 1118، يترمذ)داند   مي

 يترمدذ  .(99: 1 همدان، ج )خالي بود آنها  كه قلب او از همة كرد، درحالي  تقسيم عادرنه مي

ت يد ند، مورد لطد  و عنا ك  يه در جهت انصاف و خدمت به خلق عمل مكرا  يم عادلكحا

ذا و إذا وفر عليهم أمدوالهم، وفدر الله عليده مالده و إ    »: سدينو  ياش م  داند و درباره  يم ياله

و  892: همدان )« ذا عد ، مددّ الله فدي عمدره   ، قوي الله سلطانه و إعي  من القوينص  الضّ

ت در ، و خشدي روي در فقر و غندا   ، عد  در رضا و غضب، ميانه(ص)از قو  پيامبر يو. (891

 (ع)و در مدورد عدد  داوود   (618: همدان )داندد    مدي  (ع)هداي داوود   سرّ و علانيت را از ويژگي

حدهما هوي، فلا تشته في نفسدك الحدق لده فديفلي علدي      في أ كان لكن إ»: نويسد  مي

معتقدد   همچندين او . (899: همان)« ر تكون خليفتي ي ثمّسمك من نبوّتمحوا إصاحبه، فا

تا كرد ، حكومت همة دنيا را از خداوند درخواست شدوار  داوود  است كه وقتي سليمانْ

بدين وسيله حكم الهي را جاري سازد و ظلم را از ميان ببرد و از مردم انصداف بسدتاند و   

: همدان )شدفقت و عطوفدت داشدت    كرد و بر بنددگانش    چنين سرپرستي خلق خدا مي  اين

دارد كده    داندد و اظهدار مدي     يم يا را ظاهريعدالت در دن يبرقرار همچنين يترمذ. (619

: كرد  ظاهر عمل مي بر اساسدر قضاوت ميان مردم،  بين بود،  چه عارفي باطنسليمان اگر

« لله تعدالي لدي ا عندهم و ي كِلهم فيما غاب عنهم إ فليس علي الحاكم الّا الحكم بما يظهر»

اين موضوع نشانگر آن است كه عارف با وجود احاطه بر مسائل عالم وحدت، . (619: همان)

بر او . كند  قواعد همان عالم رفتار ميطبق شود،   هنگامي كه درگير مسائل عالم كثرت مي

[ لطانالسّد ]ذا جدار  فدإ »: نويسدد   كده مدي   اي  گونده  فراوان دارد، به تأكيدهم عدالت سلطان 

ذا عدد   فيقطد الله عمره و إماء تجأر و البحار تئن و الجبا  تشكوا رض تعيّ منه و السّفالأ

.(891: همان)« قام عدله الّذي ارتضي لنفسهوصل الله عمره من كرمه فمدّ له لأنّه أ

منسدوب بده    يدك حدديث   بر اساسبر علم و عدالت حاكم، اصرار فراوان دارد و  مكيّ

قداض   : ثلا القضا»: نويسد  كند و مي  ا به سه دسته تقسيم ميو قضات ر حكاّم ،(ص)پيامبر

و قضدي بدالجور و   و قاض  قضي بالجور و هو يعلدم أ  و هو يعلم فذاك في ا قضي بالحقّ

هاي شايد دربدارة    با نقل داستان يو. (811: 1 ، جق 1166، مكيّ)« ارهو ر يعلم فهما في النّ

داند و بر عدالت حاكم و   داري در قضاوت مي  وي را جانبروزة  ، علّت عز  چهل(ع)سليمان
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مثدل ضدرب و   د ظلم بده بنددگان     مكيّ. (918: همان)ورزد  مي تأكيدقاضي در همة احوا  

داندد كده     را از گناهدان مهلكدي مدي   د شتم و هتك عرض و اخذ اموا  و كدذب و بهتدان    

ي ر را از آزار و اذيّدت خلدق و حتّد   برااَاو . (988: همان)وجود ندارد آنها  اي جز قصاص  چاره

همانندد  برخي علمدا را   يجا  وي غضب نابه. (218: همان)داند   ميكشتن يك مورچه بركنار 

 .(101: همان)كند   ن دانسته و آن را نكوهش ميمورد سلاطي  غضب بي

از قو  ميمون بن مهدران  « الله غافلاً عماّ يعمل الظالمون تحسبنّو ر»ذيل آية  يسلم

 .(819: 1 ، جق 1161، يسلم)« للمظلوم الم و تعزوعيداً للظّ كفي بهذه ا »: نويسد  مي

 دربرابرستمگرانيداريپا

و از مداهنده در برابدر   كنند گذار اعتراض   بدعتحاكمان  كه علما بايد به اعتقاد دارد مكيّ

يكدي از   ،(ص)پيدامبر  بده نقدل از   او. (1089: 6 ؛ ج128: 1 ، جق 1166، مكيّ)ظالمان بپرهيزند 

« رض نصدحا يمشدون فدي الأ  »داند كده    هاي بهشتي را مخصوص كساني مي  بارترين مقام

 .(209: همان)

در برابدر سدتمگران    منمندان  شدود   ه نگداه شدهودي سدبب مدي    كد معتقد است يخرگوش

گونه كه تحمّل عقوبدات فرعدون بدراي سداحران، پدس از رهيدت و         همان ايستادگي كنند،

هداي    نگداه انتقدادي بده سياسدت    او . (111 :ق 1161، يخرگوش)، آسان گشت مشاهدت حقّ

كده  كندد   نقل مدي از يحيي بن اكثم را داند و حكايتي   نادرست را از لوازم زهد حقيقي مي

نشدين اصدحاب     عجب از اقوامي كه هدم »: گويد  خطاب به سفيان بن عنينه با اعتراض مي

او را بده عددالت   و « نشديني كنندد    امثدا  تدو هدم   بودند كه زيسدتند تدا بدا     (ص)رسو  الله

ذا ولّيدت فاعدد  فدوليّ    راك تتوليّ شيئاً من أمور المسلمين، فإأ»: گويد  خواند و مي  فرامي

 .(691: همان)« القضا و الحكو

سدالكان را بده    وي همدة . سلمي در آثار خود مشبد به اين موضوعات پرداخته اسدت 

بعيددٌ عدن طريدق     من يوالي ظالماً فهو ظدالم و »: نويسد  كند و مي  ستيزي دعوت مي  ظلم

هدا   كساني كه بده راحتدي سرسدپردة طداغوت    با انتقاد از او . (116 :م 1991سلمي، )« العد 

إتّخدذوا أحبدارهم و   »داندد و ذيدل آيدة      هر عظمتدي مدي  برتر از را حقّ  ، عظمتشوند مي

انده و  لهم و طلبوا الحدقّ مدن غيدر مظ   مثاسكنوا أ»: نويسد  مي« رباباً من دون اللهرهبانهم أ

همدان،  )« لي طريق الجناس مدن الخلدق  ن ذلك كان مردوداً عن طريق الحق إعمي عمن أ
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كده پديش از ملاقدات بدا فرعدون، از       (ع)سلمي با اشاره به داسدتان موسدي  . (618 :ق 1161

بدا  مكالمده  بابت حقّ  خداوند طلب گشايش عقدة زبان دارد، آن را به جهت نوعي شرم از

سدتيزي در بيدنش     ه، خود نشدانگر اهمّيّدت ظلدم   كه اين قضيّ (111: همان)داند   عدوّ او مي

پدردازد و ظرفيّدت و قددرت      به تبيين رفتار ساحران بدا فرعدون مدي    همچنينوي . اوست

 ج همدان، )داندد    ميحقّ  حاصل مشاهدت ،ستمگران را در برابر ستمتحمّل ناگهاني ايشان 

برجستة انساني است كده پيدامبر    يكي از صفات ز نظر سلمي، شجاعت ا. (11: 6 ؛ ج112: 1

. (891 :ق 1816همان، )« و لو علي قتل  جانّ الله يحبّ الشّإ»: دربارة آن فرموده است

ا كند، لدذا از نظدر   يابد كه در برابر ظالمان نمود پيد  البتّه اين شجاعت، هنگامي ارزش مي

در  .(812: 6 ، جق 1161همدان،  )به خاطر خدا غضب كند كه است الله  وي كسي جزو حزب

حدقّ   آيدد كده قددرت را از جاندب      شجاعت بدان جهت در وجود عارفان پديدد مدي   ،واقد

را آنهدا   كثدرت و اجتمداع ظداهري اهدل باطدلْ     بنابراين،  ؛(81: 1 ، ج1811همان، )بينند   مي

نگداهي سياسدتمدارانه، شديوة     البتّه سدلمي بدا  . (860: 6 ، جق 1161همان، )دهد   فريب نمي

يا »كه ذيل آية شريفة   چنان بيند،  سان نمي يك مختل  هاي  زمانبرخورد با ظالمان را در 

غلاظ علديهم  أمدره بدالأ  »: نويسدد   مدي « اغلظ عليهم يّها النّبي جاهد الكفاّر و المنافقين وأ

: همدان )« لوّ دعدواه مر موسي باللين مد فرعون مد عدعائهم و أ ليشفي غيظه منهم مد 

حدقّ   حاكم در همه حا  و اطاعت نكدردن از او در معصديت  كردن به نصيحت وي . (881

كده در رسدالة     چندان  آيدد،   گرايدي گرفتدار مدي     ز بده تسداهل  يد گاهي نامّا  كند،  توصيه مي

  و مخاأ ن يأمر له إلّا أ امد السّلطان بالطّ او »: نويسد  مي ا آداب

عا له بظهر الويب ليصلحه الله و يصدلح علدي   و الدّ مر بمثل هذا فلاسمد له و ر طافإذا أ

 يسدلم . (160: 6 ج، 1816همان، )« و الجهاد معه لاموره و الصّله في جميد أ يده و ا

داندد كده بده امدر بده معدروف و نهدي از منكدرِ سدلاطين            را كساني مي خواصّ همچنين

كند كده    حديثي نقل مي (ص)و در اين مورد از رسو  خدا (662 :ق 1816  همان،)د پردازن  مي

از . (819: 8 ، ج1811همدان،  )« مام  جائر  فأمره و نهاهو رجلٌ قام إلي إ هداء حمزفضل الشّأ»

از بين رفتن امر به معروف و نهدي از منكدر در اجتمداع، موجدب فسداد آن و       ،ينظر سلم

بفسداد أهلهدا و ر يسدلّط      ي إلّايخرّب الله القر ر»: شود گر ميحاكمان ستم سپس تسلّط

. (20 :م 1991همدان،  )« فسددوا و تركدوا طريدق الصّدلاش    علي أهلها الأمراء الجابرين إلّا إذا أ
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: همدان )شدتابند    ميهم هاي فاسد در جامعه حتيّ به ياري ظالمان   گونه است كه گروه اين

بدرد    كه عارف از اين احوا  بده خددا پنداه مدي     ، درحالي(91: 6 ج، ق 1161؛ همان، 119-160

چدون  داندد مجدازات الهدي در مدورد سدتمگراني هم       ؛ زيدرا مدي  (106: 6 ج، ق 1161همان، )

ن ، عدارف اوّرً گدرايش بده مستضدعفا    بنابراين .قدر سنگين خواهد بودعبدالملك مروان چ

آنهدا   و ثانياً در مقابلة بدا  (818: 1 ج همان،)پرهيزد   دارد و از مجالست با اغنيا و ظالمان مي

رو يردن پكومت كدر حهم را  يا الهيانبسلمي . (21 :م 1991همان، )برد   به خداوند پناه مي

ر و مبدارزه  كد از من يمور به برپاداشتن امر به معروف و نهرا مأآنها  داند و  ين قاعده ميهم

ر ينبودي لأحددٍ مدن      و هب لي ملكداً  غفر ليإ  ربّ»در تفسير آية  يو. نديب  ين مابا ظالم

و  ليقصدم بده الجبدابر   »: داندد   مبارزه با ظالمان مي را (ع)سليمان، علّت درخواست «بعدي

هدداي   ، بدده ويژگددي(ع)و بددا اشدداره بدده داسددتان داوود (111: 6 ، جق 1161همددان، )« الكفددر

: نويسدد   مدي « اك خليفده نّا جعلنيا داوود إ»كه ذيل آية   چنان پردازد،  داري او مي  حكومت

لنا علي عبادنا لتأمر فيهم بالمعروف و تنهي عن المنكدر و تعدرف حقدوق     جعلناك »

 .(181 :م 1991همان، ؛ 119: همان)« برأيكعرف حقّنا و تحكم فيهم بحكمنا ر من 

درجهتامامومقتدابودناظهارعمل

و جهدت   عمل علما را با نيّت صحيح اظهارامّا  تازد،  به رياكاران ميسخت  يحار  محاسب

شدتيّ، فمدنهم   الناس في هذا ضدروب  »: نويسد  داند و مي  رزم مي اقتدا قابلِ ييجاد الگويا

مثالده و يظهدر   فإذا كان عالما فإنمّا يريد أن يظهر أفعاله ليقتدي بها أ. عالم و منهم جاهل

در . (29-21 :م 1929، يحاسدب م) «فعالده قوي فيدعوا الناس إلي ما يظهر مدن أ عليه لباس التّ

ن قدوي  فم د »: كند و معتقدد اسدت    ضع  و قوّت قلب معنا مي بر اساساو شهرت را  ،واقد

... تّعاظداً للعامده  لقلبه أو إ و ه أخذ شيءٍ من الزي و غيره يريد به رفقاً في دنياعلي أ

با اقتدا بده  وشد ك  يه عارف مكمعتقد است  يمحاسب .(101: همان)« هفليس ذلك منه شهر

كدن   و»: برسدد  ييشدوا يشان قدم بردارد و خود بده مقدام امامدت و پ   ير ايدر مس ،بزرگان

 .(11-10: 6 تا  يب، يمحاسب)« ماماً للمتقّين، إهمّن قبلك و معلمّاً لمن بعدك من الأمقتدياً بم

هايبرسختصبر

و  داندد   يم م عارفكاة حصفات پسنديدرا از حقّ  راه يها  يها و سخت  يرش تلخيپذ ،خرّاز

وي اعتقاد دارد كه تا سدالك قددم    .(61: تا  يبخرّاز، )پردازد   به آن مي ،در تشريح معني صبر
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نگدذارد، عنايدت شدامل او     جتمداع د  چده در تهدذيب نفدس و چده در ا    د   در راه مجاهدده 

... سبلنا همذين جاهدوا فينا لنهدينّالّ»: گويد  چنين مي  آيات قرآن كريم اينزيرا  شود، نمي

ذين رض كما استخل  الّد الحات ليستخلفنّهم في الأذين آمنوا منكم و عملوا الصّالله الّ وعد

كده    چندان  ت الهي دربارة پيامبران نيدز همدين بدوده اسدت،    و سنّ( 90: همدان )« من قبلهم

ه دست نيافت به فتح مكّ ،ل نكردرا تحمّ... هاي غزوات بدر و احد و  تا سختي (ص)الله رسو 

هدا بده     كه پس از تحمّل سدختي  (ع)و يوس  (ع)چنين است داستان موسي  اين ؛(96: همان)

و يوسد  از  شدد  كه موسي بر فرعون پيدروز    چنان دند،يرسواري معنوي و مادّي  درجات

 .(91-98: همان)آمد درچاه به گاه 

گرفتده تدا    (ع)هيمو ابدرا  (ع)از نوشد كه همة انبيا   ييجابر توكّل دارد تا فراوان تأكيد ،جنيد

: تا بي جنيد،) بيند  مند از عنايت الهي مي  را در ساية اين صفت، بهرهد  (ع)و سليمان (ع)موسي

19-60).

 ياسيسوادبشناختوعلم

، هاتفي بده  در محراب پايش را دراز كرده بودههنگامي كه وي است بايزيد بسطامي گفته 

سدلمي،  )« دبي أن يجالسدهم بحسدن الأ  من يجالس الملوك ينبود »د كه ده  او هشدار مي

حاكمدان   برخورد با خاصّبه آداب  صوفيّهشود كه   از اين سخن مشخّص مي. (29 :ق 1816

 .اند  اعتقاد داشته

 دانستن نكات ظري  و اديبانه را رزمة منادمدت و مصداحبت بدا خلدق و     ،انكابن حم

.(189 :ق 1166ان، كابن حم)داند  مي حكاّم

دهدد    از امور دنيوي مدي گيري  تصويري از تدبير ملوك در بهره  ،و ظرافتبا دقتّ  يمحاسب

.(868: 1 تا  يب، يمحاسب)د خوان  و سالك را به داشتن چنين تدبيري در امور اخروي فرامي

كه علم و سياست را جمد كرده بود، از اشدتوا  آن   (ع)با اشاره به شخصيّت علي ديجن

كاش جامعه بيشتر از علم لدنيّ ايشان  داردو آرزو  كند ميها ابراز تاسّ    حضرت به جنگ

ازي، او را بده  اي به يوس  بن حسين الرّ  وي در نامه. (169 :م 1911، سراج)شد   مند مي  بهره

يدا  »: خواندد   فرامي شناختن خود و اهل روزگارِ خود كه از صفات عارف سياستمدار است، 

فدي   بأهل وقتك و عصرك و أبداً و معرخي رضي الله عنك، كن علي علم بأهل دهرك أ

 .(119: 1890جنيد، )« ذلك اوّرً بنفسك
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از  ،گماشدتگان خدود   نحوة برخورد ملوك با يك مسئلة سياسي دربارةبا بيان  يترمذ

او بدا اشداره بده رفتارهداي     . دارد  هاي سياسي پرده برمدي   نظير خويش بر ظرافت  وقوف كم

 رسدانند د    كه زيردستان خود را از هيبدت بده اندس مدي    د ملوكانه   يجيدهندة تدر  آرامش

ك هذا التّدبير مِن مالك الملدوك إذا أتداهم مدن ملكده فهدو      نمّا ع لمِ  الملوو إ»: نويسد  مي

 .(111: 1 ، جق 1118؛ 91-91 :م 1996  ،يترمذ)« لطّ  بعبيدهحقّ بالتّأ

باعدث   داندد كده    مدي  حدقّ ، رزمة تكلمّ بر مردم را فهم و شناخت التّعرفكلاباذي در 

شود و كسي كه اين صدفات را نددارد، در نظدر او حتّدي شايسدتگي        با مردم مي يدرد  هم

بلاي چنين فدردي  زيرا ، چه برسد به حكومت كردن؛ هم نداردسخن گفتن براي مردم را 

 .(111 :ق 1810كلاباذي، )در بلاد و عباد فراگير خواهد شد 

دهندگان را از سده  ي براي تصدّي هر مقام، فتواايستگبا مطرش كردن لياقت و ش مكيّ

يا در درجة اوّ  امير هستند كده در صددر اسدلام بده علّدت شدمو         :بيند  حا  خارج نمي

و شدوند   مدي اند و هم قاضي، يا مأمورند كه از طدرف امدرا تعيدين      علمشان هم حاكم بوده

يط، بده ايدن كدار روي    كه بددون واجدد بدودن شدرا     اند كنند، يا متكلّ   ايشان را ياري مي

، عدارف حقيقدي كسدي اسدت كده خدود       مكيّاز نظر . (810: 1 ، جق 1166، مكّدي )آورند   مي

 .(899: همان)خواند   كند و مردم را نيز بدين كار مي  داند و عمل مي  مي

 با انتقاد از كساني كه معتقد به حكومت كدردن  (ع)سلمي در پرداخت داستان سليمان

مأذون بودن حاكميّت عبد را به ميدزان اجدازة الهدي      ها هستند،  سانمستقيم خداوند بر ان

تحقيدقٌ   ن كان لهذه اعرف الله، جاز حكمه في مُلكه، فإ ذاامّا قوله إ»: داند  صحيح مي

امّدا  »: نويسدد   مدي او . (891: 8 ، ج1811، يسلم)« كهيجوز حكمه في ملكه بمقدار ما مل نّهفإ

لهدا، لأنّ   ر  يه خاتمه يحكم في عباده بما شاء، فهذه لقوله إذا عرف الله دفد إ

بالخاتم يحكدم فدي    (ع)و انّما ملك سليمان يحكم في عباده د لعلّه يختم و ر بخاتم د  الله ر

نه كان يكون في ملكه، ثم يجديء فيقعدد مدد    فا عباده فلم يمنعه ذلك عن التزام العبود

از نظر وي، عبوديّت و حكومت كداملاً بدا   . (همان)« كيناًمسكينٌ جالس مس: الفقراء و يقو 

هم عابد و  (ع)يمان نبيه سلك  چنان گار است و حاكم بايد حامي مستضعفان باشد،هم ساز

 .ردك  يت مينان حماكين راه از مسيو در ا ،مكزاهد بود و هم سلطان و حا



7 /(براساسمتونمنثورتاقرنچهارم) هايعارفسياستمدارازنگاهصوفياننخستينويژگي

 

نتيجه

ايشان . كنند ميتشريح را  صفات حاكم معنويخويش، در اقوا  و آثار  ،صوفيان نخستين

بينندد و سياسدت و     را مكمّدل هدم مدي   آنها  با نگاه جامد به مسائل عالم كثرت و وحدت،

جانبده در   حاكم سياسي براي حضدور همده  ين معنا كه دب دانند،  عرفان را در طو  هم مي

عددالت   صددر،  بيندي، سدعة    نگاه و صفات عارفانه اسدت تدا بدا بداطن    نيازمند  ،عالم كثرت

و تقوا بدا مسدائل دنيدوي برخدورد كندد و آن را نردبداني بدراي         ،زيستي  بعدي، سادهندچ

يدك عدارف    همچندين  .به آفات سياستمداري گرفتار نشدود رسيدن به كما  قرار دهد و 

يدد بدا   وي با. تواند جداي از عالم كثرت زندگي كند و به عرفاني خيالي بسدنده كندد    نمي

تا صفات باطني او در عالم واقدد  شود ماع و سياست اجت شناخت عرفاني خود وارد صحنة

ضرورت عرفان براي اربابان قدرت و قدرت براي اهل عرفان اثبدات   ،بنابراين. متحقّق شود

صوفيان نخستين با توجّه به اينكه در عصر برخي خلفاي ستمگر اموي و عبّاسي . شود مي

در اقدوا  و آثدار خدود و     هداي عارفدان سياسدتمدار     بدا تشدريح ويژگدي    ،كنند  زندگي مي

صدر اسلام و نيز حاكماني نظيدر عمدر    چون انبيا و صحابةالگوسازي از حاكمان عارف هم

واقعي زمامدار مسلمان را ترسيم كنندد تدا افكدار عمدومي      چهرة بن عبدالعزيز، درصددند

 .پذيرش چنين حكمراناني سوق دهند جامعه را به سمت
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